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در امتداد تاریکی

ماجرای مرد مورچه خوار!

چندین ماه است که رفتارهای عجیب و غریب همسرم 
زندگی ام را سیاه کــرده است . او نه تنها به دلیل 
سوء‌ظن و بدبینی هایش تهمت های ناروایی به 
من می زند بلکه مورچه های روی دستش را می 
خورد به طوری که ... زن 32 ساله با بیان این که 
از رفتارهای وحشتناک همسرم می ترسم و دیگر 
امنیت جانی ندارم درباره سرگذشت خود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی مشهد 
گفت: در یکی از شهرهای بندری جنوب کشور به 
دنیا آمدم و بزرگ شدم. از همان دوران کودکی به 
پسرعمویم علاقه مند بودم به طوری که ساعت های 
زیادی را روی ماسه های کنار ساحل با یکدیگر بازی 
می کردیم. پدر و عمویم یک لنج شراکتی داشتند 
و روزهای زیادی را در دریا به سر می بردند، وقتی 
بزرگ تر شدیم »عبدا...« با پدرش به دریا می رفت و 
اجناسی را به کشورهای عربی حمل می کردند . من 
هم در کنار مادرم صنایع دستی می بافتم و این گونه 
روزگار می گذراندیم . روزهای زیادی را به تنهایی 
لب ساحل می نشستم و چشم به دوردست های دریا 
می دوختم تا لنج از دور نمایان شود و من عبدا... را 
سالم در کنار پدر و عمویم ببینم . عمویم وقتی علاقه 
من به عبدا... را دید مرا از پدرم خواستگاری کرد و 
این گونه زندگی مشترکمان را آغاز کردیم. اما بعد 
از فوت زن عمویم عبدا... دیگر نتوانست به شادی 
روزهای گذشته اش بازگردد و دچار نوعی افسردگی 
روحی شد . در این شرایط دیگر نتوانستیم در بندر 
بمانیم به همین دلیل تصمیم به مهاجرت گرفتیم و 
به مشهد آمدیم . همسرم به دلیل آن که به زبان عربی 
مسلط بود به عنوان راهنمای مسافران عرب زبان در 
مشهد مشغول کار شد و درآمد بسیار خوبی داشت. 
با آن که عبدا... بیشتر اوقاتش را در خارج از منزل 
می گذراند اما من از این وضعیت راضی بودم. هنوز 
مدت زیادی از این ماجرا نمی گذشت که احساس 
کردم رفتارهای همسرم به یک باره تغییر کرد، او پسر 
10 ساله ام را تحت فشار قرار می داد تا بگوید وقتی در 
خانه نیست من با چه کسی رابطه دارم؟ او دستانش را 
با دندان زخمی می کرد و مدعی می شد مورچه هایی 
را می خورد که قصد آزار او را دارند. آرام آرام اضطراب 
و نگرانی شدیدی وجودم را فرا گرفت و نمی دانستم 
در برابر این رفتارهای وحشتناک چه عکس العملی 
نشان بدهم. او ادعا می کرد صدای مردان غریبه را 
در خانه می شنود و مطمئن است که من به او خیانت 
می کنم. بعد از مدتی تحقیق متوجه شدم همسرم که 
بعد از مرگ مادرش استعمال مواد مخدر سنتی را آغاز 
کرده بود حالا به مصرف مواد مخدر صنعتی )شیشه 
و کریستال( روی آورده است و به همین دلیل دچار 
توهم می شود تا جایی که یک روز عروسک پشمی 
دخترم را با چاقو سر برید و ادعا کرد عروسک به او 
خندیده است. وقتی این صحنه هولناک را دیدم دیگر 
نتوانستم طاقت بیاورم چرا که امنیت جانی نداشتم و 
می ترسیدم هر لحظه دست به رفتاری جبران ناپذیر 
بزند و ... گزارش خراسان حاکی است، با راهنمایی 
و دستورات ویژه سرگرد یعقوبی )رئیس کلانتری 
طبرسی شمالی( همسر این زن جوان پس از انجام 
مشاوره های روان شناختی و با هماهنگی قضایی 
به مرکز ترک اعتیاد معرفی شد و این پرونده در دایره 
مددکاری اجتماعی مورد بررسی های تخصصی 
قرار گرفت. از سوی دیگر نیز با نظر مشاور کلانتری 
زن جوان در کلاس های مهارت آموزی مخصوص 
همسران افراد معتاد شرکت کرد تا زندگی اش را 

دوباره بسازد .
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
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اختصاصی خراسانکلیه فروشی مادر برای پسر خلافکار!

سیدخلیل سجادپور- صبح زود رو به دیوار 
کلانتری ایستاده بود تا کسی چهره اش را نبیند. 
ــی سرازیر می شد. گویی  اشک هایش به آرام
کوهی از غم پیکر نحیفش را می فشرد!  خجالت 
می کشید نــام فرزند 28 ساله اش را بر زبان 
جاری کند چرا که او یک دزد بود و به اتهام سرقت 
خودرو پشت میله های بازداشتگاه پلیس قرار 
داشت. ماموران گشت کلانتری سناباد، او را حین 
سرقت دستگیر کرده بودند. گزارش اختصاصی 
خراسان حاکی است، این زن 50 ساله در حالی 
که بیان می کرد »کاش مرده بودم و این روزها را 
نمی دیدم!« درباره قصه تلخ زندگی اش گفت: 
هیچ گاه دوســت نداشتم فرزندی دزد تحویل 
جامعه بدهم!  سال هاست حرف های ناگفته 
در قلبم سنگینی می کند، خودم را به آب و آتش 
مــی‌زدم که قد کشیدن جگرگوشه ام را ببینم! 
نمی دانید برای یک مادر چقدر سخت است که 
دست و پای فرزندش را در میان دستبندهای 
آهنین قانون نظاره گر باشد، من نان حلال به او 
دادم اما ریشه بدبختی های من به اعتیاد همسرم 
باز می گردد. او وقتی در دام مواد مخدر گرفتار 
شد دیگر چیزی از خانواده نمی فهمید به همین 
دلیل هم 20 سال قبل ما را رها کرد و رفت و دیگر 
ــدارم! شاید باور  اطلاعی از زنــده یا مــرده اش ن
نکنید اما برای آن که با آبرو زندگی کنم به شغل 
بنایی روی آوردم، باغبانی و کارگری کردم! تا 
هزینه‌های زندگی خود و فرزندم را تامین کنم که 
آن زمان بیشتر از 8 سال نداشت. نه این که فکر 
کنید 8 سال اول زندگی ام شیرین گذشته است، 
نه! بوی مواد مخدر همه زندگی ام را فرا گرفته بود 

و من آن قدر خوشبوکننده می زدم و اسپند دود 
می کردم که خودم نیز خسته شده بودم. با رفتن 
همسرم، اوضاع زندگی اندکی رنگ آرامش به 
خود گرفته بود که پرخاشگری و کتک کاری 
های پسرم در مدرسه آغــاز شد. او همکلاسی 
هایش را زیر مشت و لگد می گرفت و به حرف 
هیچ کس گوش نمی داد. ابتدا فکر می کردم به 
دلیل کمبود مهر و عاطفه پدری است اما این گونه 
نبود. به پیشنهاد مدیر مدرسه او را نزد پزشک 

ــای گران قیمت  بــردم. داروه
می خریدم چرا که تشخیص 
پزشکان »بیش فعالی« پسرم 
بود. به سن نوجوانی که رسید 
دیگر مشکلات  من هم حادتر 
شد. حالا به هر بهانه ای مرا 
هم کتک می زد! اگر جورابش 
ــرد، من کتک  را پیدا نمی ک
می خوردم! اگر شارژ گوشی 
تلفنش تمام می شد، مرا مقصر 
می دانست، چراغ راهنمایی 
دیرتر سبز می شد، بر سر من 

فریاد می کشید! خلاصه 13 سال بیشتر نداشت 
که روزی بوی سیگار را از دهانش حس کردم! 
شب وقتی کیف مدرسه اش را گشتم بسته سیگار 
را دیــدم! حدسم درست بود! پسرم سیگار می 
کشید اما وقتی از او در این باره پرسیدم روزگارم 
را سیاه کرد که چرا به کیف مدرسه اش دست 
زده ام! بالاخره آرام آرام درس و مدرسه را هم رها 
کرد و به دنبال رفیق بازی رفت. دوستانش هم 
از خودش بزرگ تر بودند و خلاف و تبهکاری از 

چهره آن ها می بارید! دنیایی از مصیبت و غم بر 
سرم آوار شده بود که با کمک چند نفر از دوستان 
و آشنایان، کاری برایش پیدا کردم ولی سر هیچ 
کاری دوام نمی آورد! بیکار بود اما مخارج زیادی 
هم داشت! به سختی کار می کردم و پول هایم را 
به او می دادم. با وجود این وقتی کلمه  »ندارم« را 
می شنید، سروصدا می کرد، کتکم می زد، چون 
می دانست از آبروریزی می ترسم! به شرور محله 
تبدیل شده بود. حالا اگر چه کمتر به خانه می آمد 

اما مدام با  دیگران دعوا می کرد. همه اندامش 
زخمی بود تا این که به دلیل نزاع و کتک کاری 
دستگیر شد اما من با گریه و التماس به پای شاکی 
افتادم و از او رضایت گرفتم تا فرزندم را پشت 
میله‌های زندان نبینم! دوباره درمان پسرم را ادامه 
دادم ولی داروهایش را استفاده نمی کرد و همواره 
با دوستانش پرسه می زد. وقتی فهمیدم به مصرف 
حشیش و مشروبات الکلی روی آورده است، 
خیلی نگران شدم. نصیحت هایم نیز فایده‌ای 

نداشت. از آبرویم وحشت داشتم و تنها زیر سقف 
خانه اشک می ریختم اما هیچ کــاری از دستم 
ساخته نبود تا این که یک روز دیدم پسرم سوار 
دوچرخه ای  شده و گوشی تلفن گران قیمتی در 
دست دارد! خیلی زود فهمیدم که آن ها را سرقت 
کرده است با گریه و خواهش به دست و پایش 
افتادم. التماس کردم که این  راه خطا را نرود! ولی 
او موضوع را انکار کرد و گفت: »این ها امانت است 
که از دوستم گرفته ام!« می دانستم دروغ می 
گوید، چند هفته بعد هم 
به جرم سرقت دستگیر و 
ــاح و  ــون اصـ ــان ــی ک راهـ
تربیت شد. هم خوشحال 
بودم و هم ناراحت شدم، 
خوشحال بودم که حتما 
در کانون اصلاح و تربیت 
راه درست زندگی را پیدا 
می کند و هم ناراحت بودم 
چون پسرم را نمی دیدم 
و دچار مشکل شده بود! 
مدتی را که او در کانون به 
سر می برد من هم به  دنبال سرمایه ای بودم تا 
بعد از آزادی کار شرافتمندانه‌ای برایش دست 
و پا کنم اما خیلی سخت بود و درآمــد کارگری 
کفاف پس انداز را نمی داد به همین دلیل تصمیم 
گرفتم یکی از کلیه هایم را بفروشم! هنگامی که 
با کمک یکی از دوستانم فروش کلیه را آگهی 
کردم خیلی زود مشتری آن پیدا شد و من کلیه 
ام را به مبلغ خوبی فروختم. وقتی پسرم از کانون 
آزاد شد رفتارش تغییری نکرد ولی من پول ها را 

به او دادم و گفتم این مبلغ را از صاحبکارم قرض 
گرفته ام تا غرور پسرم نشکند! تا او تحقیر نشود! 
ماجرای فروش کلیه را مانند یک راز در سینه ام 
حفظ کردم تا خدای ناکرده پسرم در خرج کردن 
آن دستش نلرزد. او هم با این مبلغ یک دستگاه 
موتورسیکلت خرید تا با آن کار کند! چند ماهی 
کج دار و مریز کار می کرد و رفتارش هم اندکی 
بهتر شد اما یک روز شوم، وقتی صبح از خواب 
ــده بودند!  باز هم  بیدار شدیم موتور او را دزدی
روزهای من تیره تر شد چرا که فرزندم با همین 
بهانه دوباره به سرقت های ریز و درشت روی آورد. 
ابتدا از همسایگان و آشنایان سرقت می کرد و 
بعد هم به اموال دیگران دستبرد زد. حالا من از 
نگاه های پرمعنای اطرافیان و آشنایان زجر می 
کشیدم، زخم زبان و کنایه ها دردناک تر از درد 
فروش کلیه ام بود.شب و روز به پسرم التماس 
می کردم ولی فایده ای نداشت. قصه این ننگ 
تلخ را هم برای هیچ کس نمی توانستم بازگو کنم 
تا این که دوباره ماموران کلانتری سناباد او را به 
جرم سرقت خودرو دستگیر کردند و در بازرسی 
از منزلم مقادیری لوازم سرقتی پیدا شد. حالا 
هم نمی دانم... گزارش خراسان حاکی است، 
با صــدور دستوری از سوی سرگرد »بهرازفر« 
)رئیس کلانتری سناباد مشهد( تحقیقات از 
پسر جوان در دایره تجسس برای کشف سرقت 
های دیگر وی ادامــه یافت و این مادر رنجدیده 
نیز پس از بررسی‌های روان شناختی و با نظر 
مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری به کمیسیون 
حمایت از زنان بی سرپرست و آسیب دیده استان 

معرفی شد.

سیلاب زمستانی 4 نفر را به کام مرگ کشید 
11 نفر هم  مصدوم شدند 

گروه حوادث/ بارش های شدید باران در برخی 
استان هــای جنوبی کشور همچون هرمزگان، 
کرمان، بوشهر و سیستان و بلوچستان باعث طغیان 
رودخانه ها و جاری شدن سیل و همچنین انسداد 
برخی جاده ها شد و خسارت هایی به تاسیسات 
زیربنایی و منازل مــردم وارد کــرد. ایــن سیلاب 
زمستانی در استان فــارس 4 نفر را به کام مرگ 
کشید و 11 نفر را مصدوم کرد. ایرنا در این باره 
نوشت: هشدارها و اخطارهای هفته های اخیر 
از نقشه های پیش یابی هواشناسی به ویژه برای 
مناطق جنوب و جنوب شرق فارس به وقوع پیوست 
و بارش های سیل آسا به همراه طغیان رودخانه ها و 
سیلابی شدن مسیل ها خسارت های جانی و مالی 
از جمله 4 کشته در شهر قدیم لار، بیرم، داراب و مُهر 
را در پی داشت. در همان ساعات آغازین بارش های 
سیل آسا به خصوص از ظهر روز یک شنبه خبرها از 
بروز خسارت های فراوان و حتی جبران ناپذیر  در 
حوزه‌های مختلف حکایت می کرد ؛ خسارت‌هایی 
ــرای مسئولان و  که می تواند هشداری جــدی ب
دستگاه های خدمت رسان و مدیریت های شهری 
و روستایی در راستای تقویت زیرساخت ها و مقابله 
با چنین بحران ها و حوادث حتی قابل پیش‌بینی 

بحران  مدیریت  مدیرکل  آزادی  رحیم  بــاشــد. 
استانداری فارس دوشنبه به ایرنا گفت که میزان 
دقیق خسارت بارش زمستانی در استان در حال 
بررسی است. همچنین به گزارش ایسنا، رئیس 
سازمان اورژانس کشور عصر دیروز در این باره اظهار 
کرد: متاسفانه تا کنون ١١ مصدوم از استان فارس 
گزارش شده که حدود 7 مصدوم پس از اقدامات 
درمانی مرخص شدند و 4 مصدوم همچنان در 
بیمارستان ها  بستری هستند که اقدامات درمانی 
برای آن ها صورت می گیرد. جعفر میعاد فر افزود: 
در ٢۴ ساعت آینده در دو استان هرمزگان و جنوب 

سیستان و بلوچستان بیشترین بارندگی 
را خواهیم داشت که تیم های بهداشتی و 
درمانی در سراسر این استان ها در آماده 
باش کامل هستند. دراستان های معین 
نیز آماده باش داریم که در صورت نیاز حتما 
به کمک آن ها بروند. یک تیم نیز از سازمان 
اورژانــس کشور در حال اعــزام است که به 
کمک برود. سرهنگ احمد شیرانی رئیس 
مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور 
هم در گفت‌وگو با تسنیم از انسداد برخی از 
محورها در چهار استان هرمزگان، کرمان، 
بوشهر و سیستان و بلوچستان در پی بارش شدید 
باران، طغیان رودخانه و جاری شدن سیل خبر داد. 

▪ پل دوم شهر میناب شکسته شد	
همچنین شب گذشته ورودی پل بسیج شهر 
ــه حاصل از  ــان بــه دلیل طغیان رودخ میناب 

بازگشایی دریچه سد استقلال، تخریب شد.

▪ ــده از 	 امــدادرســانــی بــه مناطق حــادثــه دی
سیلاب در بخش هایی از استان کرمان

توکلی، خبرنگار خراسان از کرمان هم گزارش 

داد که بارندگی هــای دو روز گذشته موجب 
مسدود شدن برخی محورها و ورود سیلاب به 
برخی خانه‌ها در استان کرمان شد. بر اساس این 
گــزارش، مدیرعامل هلال احمر استان کرمان 
ــاره به بارندگی‌های سیل آســا به ویــژه در  با اش
جنوب استان گفت: طبق گــزارش‌هــای اولیه 
۳۲خانوار در این حوادث دچار حادثه شدند و به 
۱۳۳نفر نیز از طریق این جمعیت امدادرسانی 
شده است.  رضا فلاح افزود: ۱۲خودرو گرفتار 
در برف و کولاک در شهرستان سیرجان توسط 
نیروهای هلال‌احمر رهاسازی شدند و عملیات 
امدادرسانی در شهرستان های متاثر از سیل، 
برف و کولاک ادامه دارد. مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری کرمان هم  با اشاره به شدت گرفتن 
بارش‌ها در مناطقی از این   استان ،طی یک شنبه 
شب  گفت : بارش باران موجب آب گرفتگی برخی 
مناطق شهری و روستایی در جنوب کرمان شده  
و نیروهای امدادی از مناطق همجوار نیز اعزام 
شدند. مجید سعیدی افــزود: بارش بــاران شب 
گذشته موجب آب گرفتگی روستاهای بخش 
مرکزی قلعه گنج  و قطع دسترسی به ۱۷ روستای 
این منطقه شده است. وی ادامه داد: بارش باران 
طی یک شنبه شب گذشته موجب بــالا آمدن 
سطح آب رودخانه شهر کهنوج و آب گرفتگی چند 
منزل در چند محله این شهر شده و چهار روستا در 
سوغان و یک روستا در بخش مرکزی ارزوئیه نیز 
دچار آب گرفتگی شده اند. سعیدی ادامه داد: 

همچنین بارش بــاران در رودبــار جنوب موجب 
طغیان رودخانه و جاری شدن آب در خیابان اصلی 
این شهر شده که آب به برخی محلات حاشیه 
رودخانه و تعدادی از منازل این مناطق ورود کرده 
است. وی  با بیان این که برخی روستاهای حاشیه 
جازموریان دچار آب گرفتگی شدند ،افــزود: در 
فاریاب نیز روستای مرادآباد و گزگنجی درگیر 
پدیده آب گرفتگی هستند و تیم های امدادی از 
جیرفت و کرمان به سمت رودبارجنوب، منوجان 

و قلعه گنج اعزام شدند. 

بازتاب

واکنش دستگاه قضایی و مردم به یادداشت  »آقای رئیس« شأن شما تا کجاست؟!
ــم دی(  ــ ــروه حـــوادث- روز یــک شنبه گذشته )دوازده گ
یادداشتی به قلم سید خلیل سجادپور )روزنامه نگار( در صفحه 
حوادث روزنامه خراسان منتشر شد که واکنش های زیادی 
را در پی داشت. اگر چه واکنش ها و پیام های مردمی در این 
باره بسیار است اما تعدادی از آن ها فقط به دلیل احترام به نظر 

مخاطبان خراسان در ادامه می آید:
* از خواندن یادداشتی که در صفحه حوادث دربــاره یکی 
از مدیران آموزش و پرورش درج شده بود، خیلی ناراحت 
شدم. این گونه مدیران با چنین تفکراتی ، چه چیزی را به 
دانش‌آموزان این منطقه می‌آموزند! علم بهتر است یا پست 
و مقام! از خبرنگاری هم که با ظرافت ، این موضوع را نوشته 

بود،  قدردانی می‌کنم.
* مطلبی که به قلم آقای سجادپور در صفحه حوادث برای مدیر 
آموزش و پرورش نوشته شده بود، حرف های ناگفته زیادی 
داشت، نمی دانم چرا این افراد » نام مدیر « را روی خودشان 

می گذارند!
* آقای مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی  لطفا صفحه 
8 حوادث یادداشت آقای سید خلیل سجاد پور را ملاحظه 
بفرمایید . به نظرحقیر این رئیس ناحیه یک آموزش و پرورش زیر 
مجموعه شما نه صلاحیت جایگاه فعلی ونه هیچ جایگاه دیگری 
را ندارد. لطفا این آقا را عزل کنید .یادتان باشد امام عارف و 

مجتهد ما خمینی کبیر )ره( می فرمود من خادم مردم هستم.
* از افشاگری روزنامه خراسان با یادداشت زیبای آقای سید 

خلیل سجادپور بسیار خوشحال شدم .خداخیرتان بدهد.
* انصافا باید به حال چنین مدیران فرهنگی در جامعه آن هم 
در آموزش  و پرورش گریست که خودشان را در پست و مقام گم 
کرده اند! خدارا شکر می کنم که این مدیر ناحیه یک در مشهد 

سمت مهمی در کشور نداشت!

* آفرین به زحمت کشان روزنامه خراسان ، به دلیل همین 
موضع گیری های مردمی است که این روزنامه بعد از۷۰سال 
همچنان در قلب خراسانی ها جا دارد و محبوب باقی مانده 
است. واقعا از یادداشت )آقای رئیس شأن شما تا کجاست؟ ( 

لذت بردم.
*  باید این مسئول فورا عزل شود.

* آقای رئیسی رئیس جمهور محترم بالاترین مقام اجرایی 
کشور خیلی بی ادعا با مردم گفت وگو می کنه بعد یک مدیر 
جزء آموزش  و پروش این جوری با یک افسر ارشد  زحمت کش 

نیروی انتظامی برخورد می کنه !
*بنده بسیار و بسیار بعید می دانم که رئیس ناحیه یک اداره 
آموزش و پرورش به عنوان یکی از سکانداران فرهنگ استان 
به کسی)صرف نظر از موقعیت آن شخص(،بگوید که شما در 
شأن من نیستید و...مطلب را ریشه یابی کنید.البته جای انکار 
نیست که در هر مجموعه و سازمانی ،ممکن است مدیران و 
افرادی با گفتار و رفتار نابهنجار وجود داشته باشند. همچنان 
که آن نماینده مجلس به صورت آن سرباز وظیفه شناس سیلی 

نواخته است! 

▪ واکنش دستگاه قضایی	
 اما در این میان، ورود معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری 
از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی به ماجرا، بار 
دیگر جلوه ای از حساسیت دستگاه قضا نسبت به آسیب های 
اجتماعی و فضای مجازی را برای باورمندان به عدالت به تصویر 
کشید. این موضوع که نشئت گرفته از تیزبینی و هوشیاری 
مقامات قضایی برای ایجاد یک عزم ملی به منظور پیشگیری 
از وقوع جرم است، برخورد نامناسب مدیران با ارباب رجوع و 
حفظ کرامت انسانی را نیز مورد توجه قرار می دهد که بی شک 

در حسن اعتماد مردم تاثیر بسزایی دارد.
به گزارش خراسان، قاضی »سید هادی شریعت یار« در نامه ای 
خطاب به مدیرکل محترم آموزش و پرورش خراسان رضوی 
و با اشاره به یادداشت منتشر شده در صفحه حوادث روزنامه 
خراسان، تاکید کرده است: »در این یادداشت به برخورد 
نامناسب مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد مقدس با 
افراد منعکس در گزارش، اشاره شده که شایسته است موضوع 
بررسی شود و با توجه به لزوم همراهی و همکاری کلیه مدیران 
در پیگیری موضوع معضلات و آسیب های اجتماعی در جهت 
کاهش و رفع آن، تدابیری اتخاذ گردد«. قاضی »شریعت یار« 
همچنین در این نامه از مدیرکل آموزش و پرورش خراسان 
رضوی خواسته است به مدیران زیر مجموعه تذکرات لازم را 

ابلاغ کنند.
بنابراین گزارش، دکتر قندهاری نیز در واکنش به یادداشت 
مذکور در نامه ارسالی به گروه حــوادث روزنامه خراسان 
نوشته است:  امروز ستون یادداشت جناب عالی را در روزنامه 
خراسان مورخ 1400.10.12 و البته قبل از آن مطلب 
اختصاصی خراسان را دربــاره تعرض جوانی که از طریق 
فضای مجازی صورت گرفته بود ، خواندم و بعد از مطالعه 
مطالب حضرت عالی بسیار تاسف خوردم و ناراحت شدم 
چرا که بر اساس کارم سال هاست با بزهکاری و بزهکاران 
ارتباط دارم و با خانواده های زیادی به عنوان پزشک و آن هم 
پزشکی که سال های سال است درباره موضوع اعتیاد در 
جوانان از نزدیک کار کرده ام، همچنین درباره کجروی ها در 
جوانان و منحرف شدن آن ها از مسیر درست زندگی که در 
نهایت نتیجه آن هدر رفتن سرمایه های انسانی و ...در کشور 
و مملکت اسلامی ماست.من در این که شما برای پیگیری و 
بررسی این مورد به آموزش و پرورش به اتفاق یکی از عزیزان 

نیروی انتظامی مراجعه کردید بسیار خرسند شدم چرا که 
آموزش فرزندان این مرز و بوم در درجه اول بر عهده خانواده 
و بعد خانه دوم یعنی مدارس است که اگر به درستی آموزش 
های لازم در مدارس و توسط افرادی دلسوز داده شود کمتر 
شاهد معضلاتی چون اتفاق پیش آمده خواهیم بود  وبسیار 
مهم خواهد بود این که چه افرادی در این سنگر انسان ساز 
مدرسه به کودکان و فرزندان ما آموزش خواهند داد، مواردی 
که می تواند حتی چند نسل را  تحت الشعاع خود قرار دهد....  
حال متاسفانه باید دراین رهگذر شاهد وجود   فردی باشیم که 
در لباس یک مسئول پرورشی تاب و تحمل شنیدن واقعیات را 
ندارد و  دنبال مسائلی پوچ و رفتارها و گفتارهای نسنجیده و 
قابل تامل و البته تاسف بار باشد. امیدوارم این چنین رفتاری 
که الحمدلله در مسئولان ما کمتر وجود دارد باعث رنجش 
خاطر و کاستن توان و انرژی و انگیزه   برادر عزیز انتظامی ما 

نشده باشد .
در همین حال دکتر محمد بدیع زاده )استاد دانشگاه( در تماس 
با گروه حوادث روزنامه خراسان، از برخورد نامناسب یک مدیر 
فرهنگی با حافظ امنیت )فرمانده کلانتری( بسیار اظهار تاسف 
کرد و گفت: امیدوارم در دولت جدید شاهد چنین مدیرانی بر 

مسندهای فرهنگی نباشیم.
خدادادزاده وکیل دادگستری نیز درج این گونه یادداشت‌ها 
در روزنامه خراسان را  نشانه مــردمــداری دانست و گفت: 
برخوردهای مدیران در جلب اعتماد عمومی نقش مهمی دارد 
بنابراین باید برای حفظ کرامت و احترام به ارباب رجوع نظارت 

بیشتری صورت گیرد.
یک مقام قضایی نیز گفت: واقعا جای تاسف دارد که گاهی 
مسندهای حساس مانند آموزش و پرورش در اختیار افرادی 

قرار می گیرد که شاید شایسته این پست و مقام نباشند! 


